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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

معلوم نيست به دليل ترند شدن تویيت یکی از کاربران 
شــبکه های مجازی بود یا به  هرحال وزیر تازه رسيده 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قبل هــم برنامه ای برای 
انتشار اعضای هيأت مدیره شرکت های وابسته به شستا 
داشت. هر کدام از اینها که بود، محمد شریعتمداری روی 
دستوری که چند روز پيش داد، ایستاد. اسامی اعضای 
هيأت مدیره از طرف وزارتخانه منتشر شد و جنجالی که 
احتمالا خود شــریعتمداری هم انتظارش را داشت، راه 
افتاد. نور روی تاریکخانه ای افتاد که محتویاتش به مدت 
37 سال از چشــم ها پنهان مانده بود. به محض این که 
اهالی رسانه فرصت کردند فهرست بلندبالای این مدیران 
را بررسی کنند، جنجال ها شروع شد. برنامه پایش که 
یکشنبه شب از شبکه یک ســيما پخش شد، جلوتر از 
بقيه و طبيعتا تاثيرگذار تر وارد ميدان شد. بررسی های 
دست اندرکاران این برنامه نشان می داد که اوضاع شستا 
که تنها یکی از هلدینگ های ثروتمند کشور است، خيلی 
وخيم تر از چيزی اســت که مردم عادی فکر می کردند. 
البته گویا خود دولت انتظار این بازخوردها را داشته چون 
قائم مقام وزارت رفاه در انتهای برنامه اعلام کرد که وقتی 
وزیر دستور داده فهرست اسامی منتشر شود، اطرافيان از 
او خواسته اند که 15 روز برای ساماندهی اوضاع مهلت 

دهد، اما شریعتمداری قبول نکرده است.
مرتضــی لطفی، مدیرعامل شســتا کســی بود که 
خودش شروع به تشریح محتوای ناخوشایند فهرست 
منتشرشده کرد. او در گفت و گوی تلفنی با برنامه پایش 
در مورد ليســت هيأت مدیره شــرکت ها گفت: »ما در 
حال حاضر تعدادی از افراد را داریم که مشــمول ماده 
241 قانون تجارت می شوند؛ به این ترتيب که این افراد 
همزمان در دو جا عضو هيأت مدیره هستند. البته اکثر 
این افراد استعفا کرده اند و فرآیند جایگزینی آنها درحال 
انجام است ولی انتخاب آنها و طرح در کميته انتصابات 
طول می کشد.« البته بخشی از حرف های او که از نظر 
خيلی از رســانه ها و فعالان شــبکه های اجتماعی دور 
ماند، آن جا بود که در پاســخ به این که آیا برای انتصاب 
کسی تحت فشار بوده اید، گفت: »بله تحت فشار بوده و 

هستيم.«
دو شغله یا سه شغله؛ مسأله این است

طبق تبصره 2 ماده 241 قانون تجارت »هيچ فردی 
نمی تواند اصالتــاً یا به نمایندگی از شــخص حقوقی 
همزمان در بيش از یک شــرکت که تمام یا بخشی از 
سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی 
غيردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هيأت مدیره 
انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به 
شــرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور 
محکوم می شــود. « با وجود این قانون، افشای اسامی 
هيأت مدیره های زیرمجموعه وزارت کار نشــان داد که 
اکثر اعضای هيأت مدیره این شــرکت ها در دو یا چند 
جا عضو هيأت مدیره هستند. همچنين در بررسی این 
ليست مشخص شد که مدیران شســتا خودشان هم 
در زیرمجموعه های این نهاد حضور دارند؛ مثلا  مهران 
کرامتی، معاون برنامه ریزی و توسعه شستا همزمان عضو 
هيأت مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل هم هست 
یا این که محمدعلی بنيادی، مدیر روابط عمومی شستا 
عضو هيأت مدیره تهران بتن هم هست. فکر نکنيد ماجرا 
به حضور انبوه مدیران دو شــغله ختم می شود؛ گویا در 

شستا سه شغله بودن هم خيلی رایج است. تا جایی که 
فهرست مدیران سه شغله اصلا خلوت نيست. 

غوغای غير مرتبط ها
یکی دیگر از موضوعاتی که با بررســی فهرست های 
منتشر شــده از ســوی وزارت رفاه معلوم شده، حضور 
کسانی در هيأت مدیره هاســت که تحصيلات و رزومه 
مرتبط با شــرکتی که روی صندلــی هيأت مدیره اش 
نشســته اند، ندارند. کســانی که تعدادشــان به 100 
نفر می رســد؛ مثلا شــخصی با مدرک ادبيات فارسی 
مدیرعامل یک شــرکت سيمانی اســت. یا شخصی با 
مدرک علوم دریایی در شــرکت دامپروری یا با مدرک 
شهرسازی در هيأت مدیره یکی از شرکت های دارویی 
مشغول فعاليت اســت. جالب تر این که کسی که کل 
ســابقه و رزومه اش به حوزه روابط عمومی برمی گردد، 

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول شده است.
مدیریت از واتيکان

حضور سيد طاها  هاشمی از واتيکان در هيأت مدیره 
هلدینگ دارویی شستا هم از آن بخش های جالبی است 
که انتشار فهرست ها نشان می دهد. او که از تيرماه امسال 
به عنوان سفير ایران در واتيکان مشغول به فعاليت شده، 
عضو موظف و تمام وقت هلدینگ دارویی شستاســت، 

کاری که احتمالا غيرممکن است.
دریایی از ژن خوب 

این طور که فهرست اعضای هيأت مدیره شرکت های 
زیرمجموعه شستا نشان می دهد، فقط شلوغ بودن سر 
مدیران با به عهده گرفتن مدیریت چند شرکت مختلف 
یا دور بودن هزاران کيلومتری شان از محل خدمت تنها 
اتفاقات عجيبی نيست که در شستا جریان دارد. گویا این 

نهاد یکی از مخازن بزرگ ژن خوب کشور هم است. طبق 
ادعای کارشــناس برنامه پایش افشين غریب پور عضو 
هيأت مدیره سيمان یاســوج فرزند خداداد غریب پور 
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری بانک ملی، سيد 
ابراهيم ســقایی فومنی عضو هيأت مدیره پتروشيمی 
غدیر خواهرزاده محمــد باقر نوبخت معــاون رئيس 
جمهوری، یعقوب موسوی جهان آباد مدیرعامل سيمان 
یاسوج از بستگان خداداد غریب پور و برادرزاده سيد باقر 

موسوی نماینده مجلس پنجم و ششم هستند. 
همچنين طبق ليست منتشــره در این برنامه، امير 
سامان اســفندیاری فرزند فرشاد اســفندیاری معاون 
نظارت بــر شــرکت های تاپيکو، مهــدی راعی عضو 
هيأت مدیره پتروشيمی اميرکبير برادر رضا راعی قائم 
مقام ســازمان تأمين اجتماعی، محمدعلی شــفيعی 
سيف آبادی عضو هيأت مدیره پتروشيمی غدیر داماد 
غلامحســين نوذری وزیر اســبق نفت،  هادی وکيلی 
عضو هيأت مدیره دوده صنعتی پــارس فرزند محمد 
علی وکيلی نماینده مجلس، سيد مصطفی فيض عضو 
هيأت مدیره شرکت های شيمی بافت و سرمایه گذاری 
صنایع پتروشــيمی خواهــرزاده رئيس جمهور دولت 
اصلاحات، ســعيدالله بداشــتی عضــو هيأت مدیره 
کارخانجات پارس الکتریک فرزند آیت الله ابوالحســن 
الله بداشتی برخی از ژن های خوب  زیر مجموعه وزارت 

کار هستند.
کوچ دسته جمعی از سایپا به شستا

از ماجرای دوشــغله ها، ســه شــغله ها، مدیران راه 
دور و ژن های خــوب که بگذریم بــه پدیده مهاجرت 
دســته جمعی مدیران سایپا به شســتا می رسيم.  این 
فهرســت ها نشــان می دهد که مدیرانی که در دوران 
احمدی نژاد و بذرپاش در ســایپا مسئوليت داشتند و 
با شــروع دوره جدید از آن جدا شدند، بلافاصله جذب 

شرکت های زیرمجموعه شستا شده اند. 
مثلا اميد تشت زر از نزدیکان مهرداد بذرپاش و مدیر 
حوزه مدیرعامل سایپا در زمان او با آمدن پوستين دوز 
مدیرعامل سایپا آذین شــد و در زمان قاليباف به مترو 
تهران رفت. او درحال حاضر عضو هيأت مدیره شرکت 
فيرمکو از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری صنایع 
پتروشيمی اســت. حميد رضوانی پور دیگر مدیر دوره 
پوســتين دوز که مدیر عاملی کارگزاری بيمه سایپا را 
برعهده داشــت، الان سرپرست شرکت سرمایه گذاری  

هامون کيش است.
خودمراقبتی از نوع شستا

اگر هنوز برای خواندن عجایبی که در شستا در جریان 
اســت جا دارید این را بدانيد که خيلی از کسانی که در 
هيأت مدیره شرکت های مادر و بالادستی شستا عضویت 
دارند همزمان عضو هيأت مدیره شرکت های زیر دست 
هم هستند، یعنی احتمالا خودشــان باید از بالا بر روی 
کار خودشان نظارت کنند. مثلا فرشاد اسفندیاری که 
درحال حاضر معاون نظارت بــر هلدینگ های تاپيکو 
است، همزمان سرپرست پتروشيمی فن آوران و عضو 
هيأت مدیره شرکت پتروشيمی بدر شــرق نيز است. 
همچنين رضا توکلی بنيزی  که مدیــر امور مجامع و 
مالکيت سهام تاپيکو بوده، تيرماه امسال به عنوان عضو 
هيأت مدیره شــرکت های نفت ســتاره خليج فارس و  

سرمایه گذاری ساختمان ایران منصوب شده است.

  انتخاب شهردار را
اسیر ملاحظات سیاسی نکنید

علیمحمدعلیخانزاده
مدیرعامل اسبق مرکز مطالعات 
شهرسازی و معماری ایران

مسأله انتخاب شهردار تهران برای سومین بار از زمان 
روی کار آمدن شورای پنجم و ناکامی در ثبات مدیریت 
شهری، بیانگر آن است که ســازوکار انتخاب شهردار 
از اساس دارای اشکال و البته قابل تغییر است. در این 
شرایط این سوال مطرح می شود که آیا شهردار تهران 
با شیوه در پیش گرفته شده در چارچوب مردم سالاری 
انتخاب می شود و آیا شهر و شهرداری ها، به عنوان بنگاه 
اقتصادی، براساس شیوه های نوین بنگاهداری ازجمله 

پایبندی به شفافیت اداره می شود؟
اگر شهر را به مثابه یک شــرکت سهامی عام تصور 
کنیم، در این صورت انتظار می رود که این شــرکت بر 
اساس اصول »حاکمیت شرکتی« اداره شود تا همواره 
از نظر تولید ثروت در حاشیه امن قرار داشته باشد و با 
اعمال این اصول و در رأس آنها پاسخگویی و شفافیت، 
منافع مردم و اصل »حکمروایی خوب« تحکیم یابد، اما 
تا زمانی که همه فرآیندهای اداره و مدیریت شهر روشن 
و شفاف نباشد، نمی توان امید چندانی به بهبود »علایم 
حیاتی« تهران داشت. این موضوع در حالی است که 
شورای شهر تهران بار دیگر با معرفی 30 گزینه تکراری 
و بعضا ناآشنا با عرصه »مدیریت شهری« در مسیر غیر 
شفاف و ناصحیح انتخاب شهردار گام نهاده و نشان داده 
است که ملاحظات سیاســی و جناحی همچنان در 

اولویت نخست شوراییان است.
نکته این جا است که هم اعضای شورا و هم مدعیان 
داوطلب احراز پست شــهرداری باید پاسخ دهند که 
کدام یک از این گزینه ها توان و پشــتوانه اجتماعی-

سیاســی و همچنین برنامه، جرأت و جسارت این را 
دارند که با تهیه و اجرای برنامه های تعدیل خیل عظیم 
۶۸هزار نفری کارکنان شــهرداری، کوچک ســازی 
سازمانی از طریق حذف و یا ادغام سازمان های موازی، 
کاهش هزینه هــای سرســام آور و بازپرداخت بدهی 
۵۳هزارمیلیــارد تومانی، با توجه بــه منابع درآمدی  
ناپایدار و پرداخــت حقوق ماهیانه بالای ۶۰۰ میلیارد 
تومان و برنامه تعادل بخشی بین درآمد ها و هزینه ها 
دســت به یک جراحی بزرگ بزند و این سازمان فربه، 
خسته و فرســوده را از فروافتادن بیشتر در سیاه چاله 
رهایی بخشد.  در این شرایط چگونه می توان از گرداب 
ناکارآمد مدیریت شهری و انتخاب مدیر ارشد آن بیرون 
آمد. باید گفت اینک که شرایط برای گزینش شهردار 
تهران همانند بسیاری از کشــورهای توسعه یافته از 
طریق رجوع مستقیم و بدون واسطه به آرای عمومی 
و یا انتخابات حزبی همچنان مهیا نیست، جا داشت به 
منظور جلب مشــارکت حداکثری شهروندان شورا از 
طریق »فراخوان عمومی« برای انتخاب شهردار اقدام 
شود و نشان داده شــود که برای اعضای شورا مصالح 
مردم بــر منافع جناحی، حزبی و قــوم و قبیله گرایی 
ارجحیت دارد. اینک که انتخاب شهردار به ناچار مسیری 
خلاف آن چه که گفته شــد را طی می کند و شــانس 
گزینش اصلح ترین فرد عملا سلب شده است، جا دارد 
شهردار تهران از میان گزینه هایی انتخاب شود که علاوه 
بر صلاحیت های عمومی و تخصصی، فردی با ســابقه 
درخشان اجرایی، آشنا به امور اقتصادی و تأمین مالی، 
دارای پشتوانه و مقبولیت عام و خاص، برخوردار از روحیه 

»مردمی بودن« و به ویژه بری از هرگونه حواشی باشد.

یادداشت

نور وزارت رفاه  بر تاریکخانه شستا

 

اجلاس یکصدوهشتم شورای اجتماعی کشــور یک موضوع ویژه داشت؛ »نقش 
صداوسیما در کاهش آسیب های اجتماعی.« در این  جلسه ها که معمولا حرف های 
کلی و سیاست های کلان مطرح می شــود و راهکارهای عملی هم ارایه نمی شود، 
یکی دو نقل قول درباره نقش صداوسیما و  رقابتش با فضای مجازی جلب توجه کرد. 
جایی که وزیر کشور از توقعاتش گفت: »انتظار از صداوسیما بالاست به دلیل  اینکه 
صداوسیما دارای جامعیت و فراگیری بوده و این یک امتیاز بالا است که از آن برخوردار 
است و این توقع نیز به حق اســت. درحال  حاضر عرصه انحصار واقعا شکسته شده 
و با وجود فعالیت فضاهای مجازی و ماهواره، مردم قــدرت انتخاب دارند و باید کار 
طوری انجام  شود که روح واحد در همه ســاختارها جاری باشد و در طی زمان این 
روح واحد دیده شود، استمرار داشته باشــد و موجب جریان سازی  شود.«  در ادامه 
این جلسه علی عسکری قبول کرده اســت که »به دلیل این که برخی از مشکلات 
مردم در صداوسیما مطرح نمی شود مردم به  دنبال شبکه های خارجی می روند و این 
گونه وانمود می شود که واقعیت ها مطرح نمی شود؛ اما ما سعی می کنیم که طوری 
دیدگاه های مردم  مطرح شود که واقعیت ها نیز گفته شود.« اما حرف رحمانی فضلی را 
این طور پاسخ داده است: »در حال حاضر صداوسیما بالای ۸۰ درصد از  مخاطبان را به 

خود اختصاص داده و این درحالی است که فضای مجازی ۲۰ درصد از مخاطبان را به 
خود اختصاص داده است.«  سوال اصلی این است که این آمارها و نمونه های مشابهش 
که توسط مسئولان صداوسیما و در پاسخ به رســانه ها همیشه مطرح می شود بر 
 اساس کدام نظرسنجی است؟ با چه جامعه آماری انجام شده و چرا هیچ وقت نتایج 
آن منتشر نمی شود که مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.  آیا در دوره ای که تلویزیون های 
دنیا )با همه برنامه های متنوع شان( برابر فضای مجازی سیر نزولی دارند، تماشاچیان 
تلویزیون ایران در  حال افزایش هســتند؟ اگر بنا را بر داده هــای »مرکز پژوهش و 
سنجش افکار رسانه ملی« بگذاریم، در سایت این مرکز،  هیچ پژوهش قابل دسترسی 
درباره  میزان مخاطبان تلویزیون مشاهده نمی شود. اما آخرین خبر از همین مرکز 
-که معلوم نیست پژوهش را براساس نظرسنجی های تلفنی،  اینترنتی یا میدانی انجام 
داده و چقدر قابل اعتماد و صحت سنجی است- نشان می دهد که میزان بینندگان 
کنونی تلویزیون اگرچه نسبت  به گذشته )یعنی سال های پس از 88( رشد داشته ولی 
هیچ گاه به عدد 80 درصد هم نرسیده! خبرگزاری فارس در  اردیبهشت سال گذشته 
خبری منتشر کرده با این مضمون؛ »براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز 
پژوهش های صداوسیما میزان  بینندگان تلویزیونی در سراسر کشور ۲ درصد و در 

تهران حدودا ۵ درصد افزایش داشته است. با توجه به آمار ارایه شده در این گزارش، 
 شبکه یک سیما در سطح ملی بیشترین میزان بیننده را در سال ۸۸ )۷۸ درصد( و 
کمترین مخاطب را در ســال ۹۲ )۵۸ درصد( تجربه  کرده است. ولی آمارهای  سال 
گذشته در مرکز از افزایش ۶۸ درصدی این شبکه خبر می دهد.« دقت کنید؛ شبکه 
یک »بهترین« آمار را  دارد و نه »میانگین« با بقیه شبکه ها را و باز توانسته در سطح 
ملی به عدد ۶۸ درصد مخاطب برسد. حالا چطور و براساس چه برنامه ای  این شبکه 
-امسال- به عدد 80 درصد بیننده یا بیشتر از آن رسیده که در کلام رئیس رسانه ملی 

نشسته است؟
در دوره ای که همه رسانه های جمعی حضور و قدرت فضای مجازی را پذیرفته اند و 
حتی خبرگزاری فارس و ایسنا هم راه تاثیرگذاری را  در بازگشت به تلگرام جسته اند، 
انکار مخاطبان فضای مجازی چه مشکلی از مشکلات صداوسیما را حل می کند؟ 
وقتی ضریب نفوذ فضای  مجازی در بین مردم ما آن قدر بالاست که همه مسئولان 
را به چالش کشیده، چرا رسانه ملی وارد این گود رقابتی نمی شود و همیشه خود  را 
برتر و از پیش برده می داند؟ این سوال ها را شاید روزی روزگاری مسئولان درجه اول 

صداوسیما باید پاسخ دهند؛ روزی که دیر نشده  باشد.

رئيس صداوسيما معتقد است رسانه ملی 80درصد مخاطب دارد و فضای مجازی فقط 20 درصد را جذب کرده

ماستی که هیچ وقت ترش نیست

انتشار اسامی اعضای هيأت مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنجال آفرید
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آیت الله صادق آملی لاریجانی با تأکيد بر ضرورت اســتفاده حداکثــری قضات از ظرفيت های 
قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس و سایر تأسيسات قانونی منجر به کاهش جمعيت 
زندان ها گفت: احکام زندان باید در چارچوب قانونی و در حدّ ضرورت و برای حفظ امنيت جامعه 
و امنيت کشور باشــد.« رئيس قوه قضائيه ابراز اميدواری کرد که با صدور مجازات های جایگزین 
حبس بــر مبنای قانون، عدالت، فهــم صحيح و بصيرت، گام مهمــی در جهت کاهش جمعيت 

کيفری کشور برداشته شود.

رئيس قوه قضائيه:  

قضات از مجازات های 
جایگزین حبس 
استفاده کنند
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تـا ۷۵ درصـد کاهـش دهد.
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سعید الله بداشتی که ادعا شده یکی از ژن خوب های شستاست، در گفت و گو با »شهروند«:  
این مسأله امروز و دیروز نيست

در برنامه پایش، اسم سعید الله بداشتی، فرزند آیت الله ابوالحسن الله بداشتی به عنوان یکی از ژن های خوب شستا و مدیران 
دوشغله آمد و ادعا شد که او عضو هیأت مدیره کارخانجات پارس الکتریک است. او بلافاصله در توییتی نوشت: »با آرزوی تداوم 
شفافیت، نه دبیر هیأت مدیره شستا هستم و نه پست اجرایی در دولت دارم. یک  سال است که به عنوان مشاور مهندس ترکان در 
شستا همکاری می کنم و دو ماه است که عضو غیر موظف هیأت مدیره یک شرکت نیمه تعطیل هستم و تلاش می کنیم که تولید 
را دوباره شروع کنیم و حقوقی هم از آن جا نمی گیرم.« الله بداشتی در گفت وگو با »شهروند« ضمن این که تأکید می کند نسبت 
خانوادگی اش تاثیری در انتخابش به عنوان مشاور ترکان و عضو غیر موظف هیأت مدیره آن شرکت ورشکسته نداشته، وضع 
وخیم شستا و سایر نهادهای اقتصادی مشابه را رد نمی کند. او می گوید:   »یک چیزی که باید اول به آن بپردازم این است که طبق 
قانون حضور یک نفر به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره یک شرکت نمی تواند مانع از پذیرش شغل دیگری شود و برعکس. 
حالا ممکن است که عده ای بگویند اصلا یک شرکت چه نیازی به یک عضو غیر موظف دارد و باید کسانی عضو هیأت مدیره 
باشند که همه همّ و غمشان را روی همان کار بگذارند. خب، اگر روند قانونی این موضوع طی شود، ایرادی ندارد اما فعلا چنین 

قانونی نیست. ضمن این که خیلی از شرکت ها می خواهند از توانایی های یک نفر استفاده کنند بدون این که آن فرد 
را به طور کامل به خدمت بگیرند و باید برای این کار راهی وجود داشته باشد.« او ادامه می دهد: »قبول دارم که 
اوضاع در شستا و نهادهای مشابه از نظر رواج رانت و رابطه خیلی بد است، اما باید بدانیم که این مسأله امروز 
و دیروز نیست. در دوران آقای احمدی نژاد اوضاع به مراتب بدتر بود، اما حالا حداقل یک شفافیتی از سوی 
دولت کلید خورده تا اینها مشخص شود. شاید این کار به ضرر دولت باشد و برایش جنجال درست کند، اما 

در درازمدت به نفع مملکت است. از این جا به بعد نقش رسانه ها و مطبوعات خیلی مهم است. 
آنها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید این موضوعات را چنان با دقت و جدیت دنبال کنند 

که فشار افکار عمومی منجر به کاهش و برچیده شدن این بساط باشد.«


